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 عرفات و شاخۀ زیتونیاد به 

ز سال ییاسر عرفات در پایادداشت به مناسبت مرگ ین یا

 "زیتونابوعمار و شاخۀ "گمانم نامش را  بودم،نوشته  1131

برای هم یاد او هنوز ، اما درست یادم نیستگذاشته بودم، 

 .های بیدار زنده استوجدانبرای فلسطین  رنج  من و

 

ود كه ن گونه هم نبیصلح برسد. ا ۀستیشا ین به سامانیفلسط یباشد كه با مرگ عرفات ماجرا یال خامید خیبا

ن آن دورا ییگرش باشد كه بگویگوارا، كاسترو، و همعصران دمانند چه یعرفات تنها از نسل قهرمانان آرمان خواه

ن یطبرد. به نبرد فلسیز راه میخ نیدور تار یهاهزارهها داستان عرفات، بهنیا ۀبر هم افزونشده باشد.  ید سپریشا

 مخدوش كه در یهاو نبوت ینید یخ نقش بسته است. به باورهایاسطوره و تار یهاروشنهیدر سال كه یو اسرائ

كه به متن كتاب  ینیبیل را نمیاسرائ یادگراهایو بن یونیصه یهابرد. حاخامیاد شده راه میتورات هم از آن 

 زنند.یرقم مت آن كتاب یش را به رواین موعود خویسر زم ۀاند و نقشمقدسشان چشم دوخته

ل ین را از نین زمین است كه ایل همیاسرا ئیعقوب و بنیم و اسحاق و یت تورات، عهد خداوند با ابراهیبه روا

مدام  یع بندیگر تورات و ضمائم آن همچون ترجید یهابخش ۀن عهد در همیا 1ده است.یتا فرات به آنان بخش

 فته است:ن قوم گیآشكارا به ا یهوه خداوند یتكرار شده است. حت

ابان لبنان، و از نهر فرات، تا ی شما خواهد بود، از ب   شما بر آن گذارده شود، از آن یكه كف پایهرجائ»

 یهوه خدایرا یمقاومت با شما نخواهد داشت. ز یارایچكس یحدود شما خواهد بود و ه یغرب یایدر

خواهد ساخت، چنانكه به  ید مستولیزنین كه بر آن قدم میزم یشما ترس و وحشت شما را بر تمام

 2«شما گفته است

زنان و  یكنند، كشتار و قتل عام حتیم ین زندگین زمیكه در ا یهودیر یان ساكنان غیجاد وحشت، در میا

 شود، از آن جهت كه در كتاب خداوند آمده است:یمحسوب م یشرع یافهیها، وظكودكان  آن

شما داده است)....( را خداوند شهر را بهید زیم گفت صدا زنوشع به قویكاهنان كرناها را نواختند كه »..

 خود به شهر در آمد و  یش روین افتاد، و هركس پیآواز بلند صدا زدند، حصار شهر بزمو قوم به

 دمگاو و گوسفند و الاغ را به یر، حتیشهر را گرفتند، و هرآنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پ

  1«ر هلاك كردندیشمش
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 جای دیگر از کتاب یوشع آمده است: در 

ها را زده ع ملوك آنیها، و جمیكوهستان و جنوب هامون، و واد یعنین، یآن زم یوشع تمامیپس »

 4«ل امر فرموده بودیاسرائ یهوه خداینفس را هلاك كرده چنانكه  ینگذاشت و هر ذ یرا باق یكس

ا ل تین یهانیتملك سرزم یل برایاسرائین مانع بر سر راه بنیات آمده است كه برترین روایباز هم در هم

 ان هستند:ینیفرات، فلسط

بود. و از  شانیان ایگر، ودره میطرف دان بر كوه بهیلیستادند، و اسرائیكطرف ایان بر كوه از ینیفلسط»

 5... «.یان مردینیفلسط یاردو

وه كان فرار كردند و در ینیل از حضور فلسطیان جنگ كردند و مردان اسرائیلیان با اسرائینیوفلسط»

 6«جلبوع كشته افتادند

ل بود یاسرائ یبن یبرا یاستهیناشا یب خود شائول كه فرمانروایر رقد از شّیبود كه داود با ین هنگامیا اما

كشته  ان بر سپاه شائول پادشاه و سپسینیفلسط یروزیپ یعنیل برسد. یاسرائ یراحت شود، تا خود به حكومت بن

 یروزیبه پ یگاه راضچیون هیداود باشد و گرنه خداوند  صه یپادشاه یاه براهموار كردن رد یشدن شائول هم با

 ست.یان نبوده و نیلیان بر اسرائینیفلسط

حا مورد قبول یحا و گاه تصریق است كه تلویعهد عت ۀاز كتاب مقدس و مجموع یاتیاشاره آمد رواآنچه به

 یزیم، چیكن نگاه ینیز اگر از منظر اعتقادات دیان را نینیل با فلسطیباشد. صلح اسرائیز مین ییكایت  امریحیمس

م را ن موجودات مزاحیا ۀل نخواهد بود وگرنه همیان در برابر اسرائینی فلسط  ید و شرط و بندگیقیم بیجز تسل

ده یدن را یضه الهین فرین ایمانند اسحاق راب ید قلع و قمع كرد و اگر كسیهوه امر فرموده بایگونه كه خداوند همان

 بفشارد، خونش حلال، و همان خواهد شد كه شد. یرد و دست عرفات را به صلح و دوستیبگ

ن با یسنگ یشتر به نبردیش از آنكه به نبرد با اشغالگران برخاسته باشد، بین است كه عرفات پیگمانم ا

كه ان، بلیلیتنها اسرائه نهك ییهاآن وعده ۀح تورات و همیهوه برخاسته بود. به مخالفت با متن صری یهاوعده

 شمارند.یكا هم آن را مقدس و محتوم میامر یاسیرهبران س

تون را در دست ابوعمار یز ۀنداشت تا شاخ یلیچ تمای، هیحیمس-یهودیبود، كه غرب  ن گونهید همیشا

جهان متمدن را  ن مرد سلاح برگرفته تایگرش را به جهان نشان دهند كه ایآن، مدام دست د یجا ند. و بهیبب

گ و صلح جن ۀانیعرفات را در م یمرگ و زندگ یز كه بازین یاسلام یادگراهایبكشاند. بسا متعصبان و بن یناامنبه

 ن. یبر اسحاق راب یونیبر او روا داشتند كه متعصبان صه یافتند و همان داوریدر ن
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 اندوه و  ۀاندازبه یبارخشاب، و با كوله یكهنه و ب یاتون، با اسلحهیز ۀپژمرد ۀحالا ابوعمار با شاخ

ك د خاین. اما شایبادوامِ فلسط یوست، به سرداران  هزاره هایش پیك ملت خانه بدوش، رفت و به قوم خویرنج 

د از آن خاك یگانه گردند و شاین ین فلسطید او و سر زمین شود. شاین فلسطیاز خاك سرزم یابو عمار بخش

ود. دا شیپ یاتازه یهاگرشان سلاحید هم در دست دیند. شاید آیپد یاتون تازهیز یهااخهگر، با شید یابوعمارها

 داند؟ یچه م یكس

 مشهد 1131آذر ماه 
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